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بازگو از نجد و از یاران نجد

مجید زهتاب

گفت وگو با  دکتر مهدی نوریان )مجلس یازدهم(

 استاد اخیراً انجمن مفاخر بزرگداشتی برای دوست و استاد شما دکتر سادات ناصری برگزار کردند. 
شما هم در این مراسم شرکت کردید؟

خیر. متأسفانه دوری از مرکز باعث می شود که ما از بســیاری از این مجالس محروم بمانیم و وقتی باخبر 
بشویم که مجلس تشکیل شده و تمام شده. درمورد این مجلس هم که می فرمایید همین طور شد. بعد از 

اینکه تشکیل شده بود تازه فهمیدم که چنین مجلسی بوده است.
 یعنی آقای دکتر محقق به شما اطلاع نداده بودند؟

نه معمولاً این کار را نمی کنند. 
 خبر رسانه ای نشده بود یا شما از آن بی اطلاع مانده بودید؟

معمولاً این طور اخبار به صورت فراگیر رسانه ای نمی شــود. یک جاهای خاصی مطرح می شود که لابد به 
گوش ما نخورده بود.

 بعداً هم در جریان قرار نگرفتید؟ 
نه متأســفانه. آقای دکتر محقق هم دورۀ قبل که رئیــس انجمن مفاخر بودند و هــم دورۀ اخیر که دوباره 
برگشته اند، آنجا مجالس متعددی برای بسیاری از بزرگان و مشاهیر و استادان گذشته برگزار کرده اند و برای 
هر کدام هم کتابچه ای چاپ کرده اند و شاید بیش از صد جلد از این کتابچه ها الان هست که خیلی با ارزش 

است. فکر می کنم برای مرحوم سادات هم کتاب چاپ کرده اند، اما هنوز به دست ما نرسیده است. 
 استاد خوب است همین موضوع مقدمه ای باشد برای سخن گفتن از استاد سادات ناصری. ظاهراً 
زمانی که ایشان در قم تدریس می کرده اند شــما با هم همکار بوده اید. سمت شاگرد و استادی هم 

داشته اید؟
بله. زمانی که من در دورۀ لیسانس در دانشگاه تهران دانشجو بودم، ایشان استاد تاریخ ادبیات ما بود. یعنی 
مرحوم دکتر صفا که کرسی تاریخ ادبیات را در دانشگاه تهران داشــت، ادامه نداده بود و ایشان را به جای 
خودش گذاشته بود که تاریخ ادبیات تدریس کند. در حقیقت جانشین دکتر صفا شده بود و ما درس تاریخ 
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ادبیات را کلًا با ایشان گذراندیم. خوب ایشان کتاب آتشکدۀ آذر را با حواشی و تعلیقات خیلی مفصل چاپ 
کرده بود که خیلی کار ارزنده ای بود و بســیاری از صاحب نظران خیلی آن را ســتایش کرده بودند. منتها 

متأسفانه نصف کار را انجام داده بود و بقیۀ آن را انجام نداد.
سه جلد آتشکدۀ آذر چاپ شد و باید به همان صورت و با حواشی و تعلیقات مفصل سه جلد دیگر هم به آن 

اضافه می شد. بعدها قسمت هایی را که ایشان به آن نپرداخته بود، میرهاشم محدث چاپ کرد.
 شما هیچ وقت از ایشان نپرسیدید که چرا کار را نیمه تمام گذاشته؟

می گفت مشغلۀ روزگار و کارهای دیگر و اینها باعث شده است.
 ظاهراً دیوان آذر بیگدلی را هم ایشان تصحیح کرده؟

بله آقایی بود به نام غلامحسین بیگدلی که از توده ای های فراری بود و سال ها در روسیه اقامت داشت. قبلش 
گویا ارتشی بود. بعد رفته بود به قفقاز و مقداری تحصیلات ادبی کرده بود. انقلاب که شد برگشت و خیلی 

تأکید داشت که همه جا به اسم پروفسور خطابش کنند.
 یعنی خودش درخواست می کرد؟!

این مسأله را جا انداخته بود. بعضی نمی دانم چه علاقه ای به این کلمه دارند و اتفاقاً خوب شد این بحث پیش 
آمد. تازگی ها انگار خیلی مد شده که به کسانی می گویند پروفســور، در حالی که پروفسور به معنی معلم 

است و در فرانسه این کلمه به معلم دبستان هم گفته می شود. یعنی هیچ گونه شأن و مرتبۀ بلندی ندارد.
در ایران انگار این کلمه به استاد تمام اطلاق می شود.

خیر کسانی را که می خواهند بگویند از مرتبۀ استادی و اینها هم بالاتر رفته اند، پروفسور خطاب می کنند. 
ظاهراً از بس استاد)!( زیاد شده، این کلمه بار معناییش را از دســت داده است. قبلًا چند نفر مشهور شده 
بودند که چون سابقۀ تدریسی در خارج از کشور داشتند پروفســور خطاب می شدند؛ مثل پروفسور عدل 
که اولین جراح مدرن ایران بود یا پروفسور فضل الله رضا یا پروفسور هشــترودی. ولی الان فرق کرده و اگر 
بخواهند درجۀ اهمیت یک استاد دانشگاه را مشخص کنند این کلمه را برایش به کار می برند. فکر می کنم 

مقداری خودکم بینی و عقدۀ حقارت و این طور چیزها باشد وگرنه هیچ دلیلی ندارد که به کار برود.
 حالا این بیگدلی خودش اصرار داشت که به او بگویند پروفسور، بله؟

والا نمی دانم خودش اعلام می کرد یا نه، ولی لابد پای نوشته هایش امضا کرده بود.
بله من پای نوشتۀ یکی از دوســتانمان هم دیدم که پایین نوشــته اش امضا کرده بود آقای دکتر پروفسور 

فلانی. یعنی هر دو عنوان را به کار برده بود. 
بله. این پروفسور بیگدلی خودش را از طایفۀ آذر بیگدلی می دانست. بیگدلی ها یک ایل هستند و همه  جای 
ایران پراکنده اند. بعد چون مرحوم سادات آتشکدۀ آذر بیگدلی را چاپ کرده بود این پروفسور از او خواسته 
بود که بیا دیوان آذر بیگدلی را هم با هم چاپ کنیم. اتفاقاً خانۀ بیگدلی هم در تهران خیلی به خانۀ سادات 
ناصری نزدیک بود. تقریباً روبه روی آن بود. می رفتند با هم می نشستند مقابله می کردند، بعد هم به شدت با 

هم دعوایشان شد. 
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 علت دعوا چه بود؟
این ماجرا زمانی اتفاق افتاد که من در اصفهان بودم و کمتر دکتر سادات را می دیدم و از دلیلش خبر ندارم، 

اما می دانم خیلی سخت اختلاف پیدا کرده بودند.
 یعنی کار به دعوای فیزیکی هم کشیده بود؟

بله. به هر حال آن دیوان هم به اسم هر دو آنها چاپ شد.
 ایشان قرآن هم چاپ کرده اند؟

نخیر. یک زمانی شاعری بود به نام جواد فاضل. نهج البلاغه را ترجمه کرده بود و فوت شده بود. این ترجمه 
زیر نظر سادات ویرایش و چاپ شد برای همین در فهرست آثار ایشان نهج البلاغه هم هست. اما قرآن نه. 
شاید منظور یکی از مجلدات تفسیر کشف الاسرار باشد که افراد مختلفی از جمله مرحوم سادات در چاپ 

آن دخیل بودند.
علی اصغر حکمت استاد این افراد بود و وزیر بود و مقامات متعددی در طول زندگی داشت و استاد دانشگاه 
تهران هم بود و هر جلد از تفسیر کشف الاسرار میبدی را به یکی از شاگردانش داده بود که مقابله و تصحیح 
کنند. یک جلدش هم کار سادات بود. البته پشت جلد نوشته شده علی اصغر حکمت منتها در مقدمۀ هر 

جلدی نوشته شده که آن جلد کار چه کسی بوده است. 
 دیگر چه کسانی بوده اند؟

تا آنجا که یادم می آید یکی هم دکتر محقق بود، ولی بقیه را به یاد ندارم باید به کتاب مراجعه کرد.
 تصحیح صائب هم دارند؟

بله. چندین سال ایشان دنبال این کار بود و نسخه های آن را جمع آوری و مقابله کرد و مقدار زیادی از آن را 
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هم نوشته بود. نسخه بدل ها را هم در حاشیه با خط خودش نوشته بود و من بارها دیده بودم. خیلی از کار را 
انجام داده بود، منتها منتشر نشد. زمانی استاد محمد نوری عثمانوف از ایران شناسان معروف شوروی سابق 
به ایران آمده بوده تا برای تحقیق در شاهنامه از محققان ایرانی کمک بگیرد. سادات را به او پیشنهاد کرده 
بودند. به خانۀ او رفته بود و نسخه ها و یادداشت ها و مقابلۀ نسخه های دیوان صائب را که دیده بود، گفته بود 
بهتر است ایشان همین کار را به سامان برساند و وقتش صرف کار دیگری نشود. اتفاقاً همان موقع که ایشان 
مشغول این کار بود، دیوان صائب چاپ شادروان محمد قهرمان درآمد و مرحوم سادات نشسته بود و با کار 
خودش مقایسه کرده بود و مشکلاتی در چاپ قهرمان پیدا کرده بود. اینها را یادداشت کرده بود و به من داد. 
به من می گفت که اینها را مقاله کن و بگو صورت درست کار قهرمان باید این طور باشد. گفتم خوب باید کار 
شما منتشر بشود تا من بتوانم با هم مقایسه کنم. وقتی شما هنوز چاپ نکرده اید نمی شود، ولی ایشان اصرار 

داشت. من طبعاً نمی توانستم این کار را بکنم اما هنوز آن یادداشت ها را دارم. 
 تصحیح ایشان کامل شد یا آن هم نیمه تمام ماند.

متأسفانه نیمه تمام ماند.
 آقای دکتر فکر می کنم ایشان کلًا از آن آدم های کار نیمه تمام کن بود چون دورۀ دکتری اش هم 

بیست سال طول کشید.
بیست سال که نه.

 چرا دیگر من جایی خوانده ام از 1328 تا 1348 ایشان دانشجو بوده.
شاید همۀ مقاطع اینقدر طول کشیده. دکتر یزدگردی که با ایشان همکلاس بوده سال 1336 درسش را تمام 
کرده و از رساله اش دفاع کرده ولی سادات 12 سال بعد دفاع کرده است. البته از علتش شاید کسی خبر نداشته 
باشد، اما خودش به من این طور گفت که ایشان می رود پیش فروزانفر و می گوید من می خواهم رسالۀ دکتری ام را 
دربارۀ مقایسۀ اشعار حافظ و مولانا بنویسم. فروزانفر می گوید که این کار عملی نیست و به سامان نمی رسد. خودت 

را گرفتار نکن. برو یک موضوع جمع و جور شُسته رُفته ای پیدا کن که حد و مرزش مشخص باشد.
این را خود بنده هم بارها به دانشــجویان خودم گفته ام. وقتی می آیند موضوعاتی پیشــنهاد می کنند 
همین مسأله را مثال زده ام که باید موضوعی را پیدا کنید که از اول برای خودتان مشخص باشد که طول و 
عرض آن چقدر است والا صِرف پیشنهاد یک موضوع مشکلی را حل نمی کند. به هر حال فروزانفر گفته بود 
این کار را مکن. سادات ناراحت شده بود و به استاد گفته بود شما پیداست من را قبول ندارید و فکر می کنید 

من از عهدۀ آن برنمی آیم. فروزانفر هم گفته بود خوب برو هر کار که می خواهی بکن. 
سادات هم آمده بود این موضوع را تصویب کرده بود و رساله را هم نوشته بود. حتی تایپ هم کرده بود 
ولی خیلی طول کشیده بود و به نتیجۀ مطلوب نرســیده بود تا اینکه یک روز خود فروزانفر به او گفته بود 
که من به تو گفتم که این کار سر و ته ندارد و گرفتار می شوی. حالا برو و اگر دیوانی تصحیح کرده ای بیاور 
و دکتری را تمام کن. اتفاقــاً دیوان واعظ قزوینی را تصحیح کرده بود. بنابراین، موضوع را تغییر می دهد و 

رسالۀ دکتری اش می شود دیوان واعظ قزوینی که چاپ هم شده است. 
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 پس آن رسالۀ قبلی چه شد؟
همان طور ماند. البته بخش هایی از آن را در مجلۀ گوهر به صورت مقاله چاپ کرد. 

 لابد به جمع بندی نرسیده بوده که نتوانســته کار را تمام کند. واقعیت هم این است که مشکل 
می توان بین مولانا و حافظ اشتراکاتی پیدا کرد. عوالم این دو خیلی جداست.

اصلًا خود مقایسه حد و مرزش مشخص نیست. قاعده مشــخصی ندارد. متر و معیاری که دقیق بگذارند و 
مشخص کنند که شباهت ها و تفاوت ها چیست. اینها دو آدم مجزا از هم بوده اند که هر کدام کار خودش را 

کرده. کلًا در هنر مقایسه درست نیست. برخی می آیند می گویند بزرگترین شاعر کیست؟
آخر چطور می شود این را گفت؟ ما می توانیم بگوییم که ما چهار شاعر بزرگ داریم. محمدعلی فروغی 
هم دقیقاً همین را می گوید که فردوسی و مولانا و سعدی و حافظ چهار رکن شعر فارسی اند و هرکدام هم 
در زمینۀ کار خودشان به اوج رســیده اند، بنابراین قیاس اینها با یکدیگر قیاس مع الفارق است. نمی توانیم 
بگوییم این از آن بزرگتر اســت یا کوچکتر. بعضی وقت ها می بینم مقالاتی چاپ می شــود یا برای داوری 
می فرستند که مقایسۀ این اثر با آن اثر. بعد برداشته نوشته که این کتاب اولش با حمد خدا شروع شده، آن 
هم با حمد خدا شروع شده. این بعدش با نعت پیامبر ادامه یافته، آن هم با نعت پیامبر و همین طور الی آخر. 
خوب اینکه مقایسه نشد که! حالا که چی؟! هیچ از این مقاله ها در نمی آید. البته نه اینکه این کار از اساس 
باطل باشد. چون گاه مقایسه های خوبی هم صورت گرفته، مثلًا شــبلی نعمانی در کتاب شعر العجم بین 
فردوسی و نظامی مقایسه ای کرده که با سلیقۀ خودش برتری هایی در کار نظامی نسبت به فردوسی پیدا 

کرده ولی مقایسه اش با حساب و کتاب و مدلل است و نمونۀ خوبی از این نوع است. 
شادروان استاد دکتر محمدجعفر محجوب هم مقالۀ مفصلی نوشــت که به صورت یک کتاب کوچک 
چاپ شد: مقایسۀ هفت پیکر نظامی و هشت بهشت امیرخسرو دهلوی. این مقاله هم الگوی خوبی برای 
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مقایسه است. منتها وقتی شــبلی نعمانی فردوسی را با نظامی مقایســه می کند، قیاس مع الفارق نیست: 
شاهنامه را با اسکندرنامۀ نظامی مقایسه می کند که هر دو تقریباً در یک زمینه و قابل قیاس است. نظامی 

اسکندرنامه را در وزن شاهنامه و در پاسخ یا تکمیل شاهنامه سروده است. 
 خوب از تألیفات آقای سادات ناصری می فرمودید. به نظر شما بهترین تألیف ایشان کدام است؟

به نظرم همان آتشکدۀ آذر. البته ایشــان کارهای دیگری هم می کرد. مثــلًا دیوان اشعار علی اصغر 
حکمت را جمع آوری کرده و بر آن مقدمه نوشــته و به نام دفتر حکمت چاپ کرده است. خیلی به حکمت 

نزدیک بود و مدام به خانه اش می رفت. از این کارها هم می کرد که خیلی شأن علمی نداشت.
 با مجلاتی مثل یغما و ارمغان هم همکاری داشت؟

چیزی به خاطر ندارم. خیلی اهل نوشتن مقاله نبود.
 پس کلًا جزو استادان کم تألیف بود. 

بله. پراکنده کاری می کرد.
 شما زمان لیسانس با ایشان درس داشتید، بعدها هم با ایشان درسی داشتید؟

بله بعدها در دورۀ دکتری هم با ایشان یک درس داشتیم. در دورۀ لیسانس درس تاریخ ادبیات در سه سال 
دوم تا چهارم ادامه داشت و این باعث شده بود که ما با ایشان خیلی ارتباط پیدا کنیم. یک بار به دانشجوها 
گفته بود که هر کدام بیایید دربارۀ یک شــاعر در کلاس صحبت کنید، من هم برحسب علاقۀ شخصی ام 
گفته بودم که می خواهم راجع به باباطاهر صحبت کنم. رفتم مطالبی جمع آوری کردم و سر کلاس دربارۀ 
باباطاهر صحبت کردم و ایشان خیلی خوشش آمد و ارتباط شخصی ما از همین جا شروع شد. متأسفانه آن 
نوشته را گم کردم، اما ایشان خیلی تشویق کرد و محبت کرد و بعد گفت که عصرهای جمعه عده ای به خانۀ 
ما می آیند و خاقانی می خوانیم و تو هم بیا. ده دوازده نفر از اســتادان و شاعران بودند. افراد متفاوتی بودند. 
دو نفرشان که خوب یادم است، یکی همین آقای دکتر محمدحسین ساکت بود ـ پدر دکتر سلمان ساکت 
ـ که قاضی دادگستری بود و علاقه مند و امروز هم در زمرۀ محققان است. یکی هم جواد آذر که شاعر بود و 

تبریزی بود و چون به خاقانی علاقۀ زیادی داشت، خیلی با علاقه در این جلسه شرکت می کرد. 
من هم می رفتم. ایشان خیلی گرم جوش بود و با همه می جوشید. در هر صنفی دوستانی داشت و خیلی 
اجتماعی بود. برخلاف دکتر یزدگردی، دامنۀ ارتباطاتش خیلی گسترده بود. گاهی مهمانی می داد و سی، 

چهل نفر را دعوت می کرد که هیچ سنخیتی با هم نداشتند.
 شاید همین روحیات باعث می شده که کارهایش نیمه تمام بماند.

بله. بعد مثلًا می رفت انجمن شعرا. هرجا انجمنی بود، نشســتی بود، همه جا می رفت. خیلی از این جهات 
پرتحرک بود. می خواست در همۀ مجالس و همه جا حضور داشته باشد. خوب یک مقدار از وقتش را همین 
کارها می گرفت. بد نیست قصۀ یکی از این انجمن ها را هم برای شما نقل کنم. در یکی از کوچه های خیابان 
امیرآباد خانۀ آقایی به نام دیهیم بود که وکیل مجلس بود و گویا می خواســت با تشــکیل انجمن شعرا در 
خانه اش شــأن و اعتباری کســب کند. دور تا دور زیرزمین خانه صندلی چیده بود و خودش عین سلطان 
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محمود غزنوی بر صدر مجلس نشسته بود و شاعران به نوبت می آمدند غزل یا قصیده می خواندند. از حرکات 
و ســکنات و حالات چهرۀ صاحبخانه کاملًا پیدا بود هیچ سررشته ای از شعر و شاعری ندارد، فقط هر وقت 
شاعری در حین شعر خواندن صدایش بالاتر می رفت، با لهجۀ خاص می گفت آفرین و گاهی هم صدا می زد: 

پسر چای بیار! همین. غالباً مرحوم سادات در باب شعرها اظهارِ نظر می کرد و گاهی هم سخنرانی. 
 سادات و یزدگردی با هم همکلاس بودند؟

بله و رقیب هم بوده اند. سادات می گفت ما سر شاگرد اول شدن با هم رقابت داشتیم. همین طور انگار با هم 
مسابقه گذاشته بودند. خیلی برایشــان مهم بود. یزدگردی این چیزها را نمی گفت، ولی سادات می گفت. 
می گفت مثلًا رقابت در حدی بود که من در دوران دانشــجویی گاه ســوار دوچرخه می شدم. خانۀ پدری 
ســادات ناصری گذر قلی بود. در میدان شــاپور تهران. خانۀ دکتر یزدگردی هم در کوچۀ ناظم الاطباء در 
خیابان اکباتان بود، نزدیک لاله زار. می گفت من این مســافت را با دوچرخه می رفتم که ســاعت دو بعد از 
نیمه شب ببینم چراغ یزدگردی روشن است؟ دارد درس می خواند یا نه؟! )خنده( با هم رقابت داشتند. بعد 

هم با هم فارغ التحصیل شده بودند و رفته بودند قم که آن هم داستان های زیادی دارد.
 به نظرتان در این رقابت حالا که سال ها گذشته کدام پیروز شدند؟

خوب اینها دو راه مختلف رفته اند. دکتر یزدگردی افتاد در کار تحقیق به معنای اصح کلمه و محقق به تمام 
معنا شد. ما امثال او خیلی کم داریم. بسیار آدم دقیق و منضبط و علمی یی بود. دامنۀ ارتباطاتش هم محدود 

بود به کسانی که قبولشان داشت و با آنها سنخیت داشت.
 مثل کی؟

مثلًا مدتی با مینوی خیلی نزدیک بود. استاد مینوی در مقدمۀ کلیله و دمنه نوشته که:
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مرا از دو کس بود بسیار بهر  در این کار از نامـداران شهر  
و بعد گفته یکی دکتر یحیی مهدوی است که هزینۀ چاپ این کتاب را داده و یکی هم دکتر یزدگردی که 
اگر می خواستم کمک هایی را که در تصحیح این کتاب و حواشی آن کرده است یک یک بنویسم، صفحه ای 

از ذکر نام عزیز ایشان خالی نمی ماند. 
 پس کلیله هم در واقع کار مشترک است؟

بله. اصلًا کلیات شمس که فروزانفر چاپ کرده خود در مقدمۀ همۀ این جلدها نوشته که دو نفر در مقابلۀ 
این نسخ همکاری داشته اند؛ یکی دکتر امیرحسن یزدگردی و یکی هم دکتر حسین کریمان. یعنی فروزانفر 
نظارتی بر آن کار داشــته و کار اصلی را این دو نفر انجام داده بودند، اما آنقدر حرمت برای استادشان قایل 

بودند که بعداً نرفته بودند طلبکاری کنند بگویند چرا اسم ما را روی جلد کتاب ننوشته ای.
 چیزی که امروز موجب دعواهای زیادی می شود.

آن زمان ها شرم و حیا و اینها خیلی مطرح بود.
 خوب استاد می خواستید داستان های ایشان را در قم بگویید.

داســتان ها مربوط به این بود که مثلًا یک بار از اســتاد فروزانفر دعوت کرده بودند کــه برود قم. خوب هر 
کدامشان مسابقه گذاشته بودند که بیشتر دل استاد را به دست بیاورند. یک بار هم دکتر معین را که البته 

آن گفتنی نیست. 
 یک جا زندگی می کردند؟

دکتر یزدگردی می گفت من در هتل ارم یک اتاق گرفته بودم که هفته ای دو روز می رفتم ولی ســادات در 
یک خانه یک اتاق گرفته بوده و در آن زندگی می کرده. چون می خواسته افراد مختلف را دعوت کند. مثلًا 
فروزانفر که می رفته قم می خواســته با آیاتِ عظام دیدار کند، ســادات دنبال او می رفته و از همین طریق 

ارتباط برقرار می کرده. 
 آقای دکتر این رقابتی که می فرمایید با رفاقت همراه بود؟

بله رفاقت که بود. رفاقت بود ولی دکتر سادات جزو حلقۀ دوســتان یزدگردی که دایم هم را ببینند نبود. 
خودش تعریف می کرد که برای تبریک ازدواج به منزل دکتر یزدگردی رفته بودم. با دختر جناب سرهنگی 
ازدواج کرده بود. سر شب تابستان بود. میزی مستطیل شکل در حیاط بود که جناب سرهنگ در یک طرف 
نشســته بود و دکتر یزدگردی در مقابل او و من در وسط آن دو. شــروع کردند از یکدیگر تعریف و تمجید 
کردن. یکی این می گفت و یکی آن و من هم مثل کسانی که بازی پینگ پونگ تماشا می کنند )عین تعبیر 
خودش( مدام سرم را به چپ و راست می گرداندم. ســاعتی این کار ادامه یافت تا سرانجام جناب سرهنگ 
به من رو کرد و گفت آقای سادات ناصری آیا با این اوصاف کسی را فاضل تر و دانشمندتر از دکتر یزدگردی 

می شناسید؟ با قاطعیت گفتم: بله. پرسید او کیست؟ گفتم: خودم! و بلند شدم...
 یک حس و حال حماسی هم در لحن و کارهایش بود. درست است؟

تا حماسی را چطور تعریف کنید. )خنده(
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 راستش منظورم کمی پرخاشگری است!
البته اگر با کسی وارد بحث می شد که خیلی شلوغ می کرد و عمد داشت حرف خودش را به کرسی بنشاند، 
منتها ویژگی بارزش یک نوع شــوخی و طنز بود. و داســتان های زیادی از این شــوخی ها سر زبان ها بود 
که خیلی از آنها واقعیت داشــت و خیلی هایش هم  ســاختگی بود. مثلًا فرض کنید می گفتند که یک بار 
می خواسته سوار تاکسی بشود، یک نفر دیگر پریده بوده توی تاکسی و جا برای ایشان نمانده بوده. تاکسی 

که داشته راه می افتاده او سرش را نزدیک می برد و می گوید: از همه تون باسوادترم! )خنده(
یا خودش می گفت که وقتی از آموزش و پرورش منتقل می شــود به دانشگاه ـ خوب با رتبۀ استادیاری 
شروع کرده بود دیگرـ می گفت در خیابان به استاد همایی رسیدم. گفت شنیده ام رفتی دانشگاه. گفتم بله، 
اوستایار برتر از استاد/ منم اینک هرآنچه بادا، باد! )خنده( از این طور سخنان داشت. طبع خیلی موزونی هم 

داشت. 
 ظاهراً خیلی دوست داشته بر وزن شاهنامه شعر بگوید. اینها چاپ شده؟

نخیر. به هر مناسبتی یک دفعه فی البداهه شروع به سرودن ابیاتی می کرد و خیلی اتفاق می افتاد که حرفش 
را به صورت منظوم می زد و می گفت که:

بدین زود شعری کس اندر جهان
ندیدم میان کهان و مهان )خنده(

 خوب از آن شعرهای ارتجالی چیزی یادتان هست؟
یک بار در کنگرۀ تحقیقات ایرانی در تبریز، بعد از ختم جلسه که همه در صحن دانشگاه جمع بودند، رو کرد 

به مرحوم استاد ایرج افشار و گفت:
  ای به دانش هــژبر یزدانی!               و ای بـه دولت غــــزالی ثـانی!

        دیگران خوانده و نمی دانند                تو که ناخوانده ای چه می دانی؟
باز یک بار دیگر چنین گفت:            

       منم دانشی مرد همسنگ کوه!                 نه افشار چون من نه دانش پژوه!
بعضی از آن شــعرها خیلی مشــهور اســت. مثلًا یک بار رفته بوده شمال ســخنرانی کند، برق می رود. 
می خواسته اند شمع روشن کنند آنجا هم کبریت ها نم می کشد و هرچه می زدند، روشن نمی شده. آن وقت 

می گوید:
            چنین است کبریت مازندری               یکی گر نشد، دیگری، دیگری )خنده(.

یا مثلًا با چند تا از استادان اختلاف نظر پیدا کرده بود، در حالی که قبلًا خیلی به آنها ارادت داشت. بعداً از هر 
کدامشان به نحوی دلخوری پیدا کرده بود و می گفت:

چهـــارند دیوان مازندری             صفا و کیا، مینوی، خانلری.
 عجب! با اینها اختلاف پیدا کرده بود.

بله در حالی که در مقدمۀ یکی از جلدهای آتشکده از دکتر صادق کیا بسیار تجلیل کرده: مرادم، مقتدایم... .
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 یک بار هم من زمان جنگ ایشان را به اولین کنگرۀ شعر جنگ در اهواز دعوت کرده بودم و آنجا 
شاهد دعوای او با موسوی گرمارودی بودیم. بدجور با هم نزاع کردند، اما سادات از پس قضیه خوب 

برآمد. )خنده(
بله کوتاه نمی آمد. 

 خوب آقای دکتر من می خواهم وارد صحبت از ســال هایی بشوم که در قم با هم کار می کردید و 
طبیعتاً بیشترین همنشینی ها هم آن زمان بوده. چه سال هایی بود؟

عرض کنم که سال 1355 آقای دکتر مصفّا رئیس مدرسۀ عالی قم شده بود و من هم رفتم با ایشان همکار 
شدم. آن زمان در حال نگارش رساله بودم. بعد سادات رئیس کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران بود 
و با یکی از مســؤولان دانشکده دعوای سختی کرده بود و عرصه بر او تنگ شــده بود. دکتر مصفّا هم روی 
حساب رفاقت قدیمی پیشنهاد کرده بود که ایشان معاونش بشود. به فاصلۀ خیلی کمی از آن زمان که من 
رفتم او آمد و معاون آنجا شد. من هنوز در قم خانه نگرفته بودم. تازه کار را شروع کرده بودم. در خود مدرسۀ 
عالی خوابگاهی بود که تعدادی تخت داشت و استادانی که از تهران می آمدند و بنا بود یک شب بمانند در 
این اتاق می خوابیدند. بنابراین بعضی وقت ها دیگران هم بودند، اما اکثر وقت ها فقط من و مرحوم سادات در 
این اتاق بودیم و شب های زیادی با هم گذراندیم. عصر که کار مدرسۀ عالی قم تمام می شد و بیکار می شدیم 
سادات می آمد دنبال من، می رفتیم به حرم و کتابفروشی های قم. او خیلی هم به عتیقه علاقه داشت، برای 

همین گاهی می رفتیم به عتیقه فروشی های اطراف حرم که با بعضی از آنها از قدیم آشنا بود. 
 مثل اینکه ایشان یک دوره تدریس هم آنجا داشته. 

بله عرض کردم. دوره ای که با دکتر یزدگردی لیســانس  گرفته اند، هر دو آنجا دبیر شــده بودند. این است 
که عدۀ زیادی دوســت و آشنا در قم داشــت. خلاصه بعد از کار یکی دو ســاعتی در قم می گشتیم و بعد 
برمی گشتیم به مدرسۀ عالی. یک پیرمرد عتیقه فروشی بود که مغازه اش درست روبه روی در جنوب شرقی 
حرم حضرت معصومه بود. او خیلی پیر شده بود و با سادات از قدیم دوست بود. در مغازه اش چندان خبری 
نبود ولی گفت بیایید خانه. یک روز قرار گذاشــت ما به خانه اش رفتیم. این خانه مثل موزۀ لوور بود. پر از 
اشیای عتیقۀ بی نظیری که چشم آدم را خیره می کرد. هم تعدادش خیلی زیاد بود و هم زیبایی و قدمتش 
چشــمگیر بود. همین طور انبارمانند روی زمین و طاقچه و اینها چیده بود، ولی برق از ســر آدم می پرید. 
نمی دانم اینها کجا رفت و چطور شد. سادات هم با او دوست بود و گاهی چیزهای کوچکی از او می خرید. دو 

تا بوفۀ بزرگ داشت که عتیقه هایش را در آن چیده بود و خیلی به آنها علاقه داشت. 
 شناختی هم در عتیقه جات داشت؟

بله تا حدودی.
 بعد سر عتیقه ها چه آمد؟

نمی دانم. من بعد از درگذشت ایشان دیگر به خانه شــان نرفتم و این خیلی هم موجب تأسف است. قبلًا با 
همسر و بچه هایشــان به خانۀ ما آمده بودند و ما هم خیلی زحمت به آنها داده بودیم، ولی بعد دیگر رفت 
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و آمدی نداشتیم. یک پسر داشت و چهار دختر که همه پزشک شــدند. شنیدم که خانه شان را هم خراب 
کردند و از نو ساختند. 

همان طور که گفتم دکتر سادات آدمی بسیار اجتماعی بود و ســعی می کرد در بیشتر محافل علمی و 
ادبی حضور داشته باشد، از همین رو من هم بعدها در کنگره های مختلف ایشان را می دیدم. در سال 1353 
در اصفهان کنگرۀ تحقیقات ایرانی که تشکیل شد، شب آخرش که همه رفتند تهران، سادات با یک کسی 
به نام غلامحسین رضانژاد متخلص به نوشین که وکیل دادگستری و شاعر بود در اصفهان ماند. این نوشین 
کتابی هم دربارۀ بلاغت نوشــته و ذوق ادبی هم داشت. سادات با ماشــین او از تهران آمده بود، با هم آمده 
بودند و با هم می خواستند برگردند. من دعوتشان کردم نجف آباد. رفتیم آنجا و شب در باغ یکی از دوستان 
کباب سیخ انجیر را راه انداختیم. ســادات، مرحوم بقایی نائینی را هم با خودش آورده بود. پیرمرد خیلی 

خوش مشربی بود و شعرهای عالی داشت و به خصوص اشعار طنز می گفت. آن شب یک شعر هم گفت که:
امشب شب ما عجب شبی بود                 بین رفقــا، عجب شبی بود

بسیار مفصل بود که من متأسفانه آن را هم ندارم. 
 خوب آن شب های بیتوته در قم چقدر طول کشید؟ شما کی خانه دار شدید و جدا شدید؟

سه، چهار ماهی طول کشید و بعدش هم او نماند. کلًا چهار، پنج ماه بود و برگشت تهران سر جای اولش. ما 
آن شب ها می نشستیم حافظ می خواندیم و شب را می گذراندیم. یکی از این شب ها من گفتم خوب است 

که شعری را که خاقانی با ردیف عنصری گفته:
به تعریض گفتی که خاقــــانیا              چه خوش داشت طبع روان عنصری

تغییر بدهیم و به جای عنصری بگذاریم خانلری و شعر بگوییم. این پیشنهاد من بود. اولین مصراع هم این بود که:
بود شــاعری نکته دان خانلری سادات هم ادامه داد، یکی من گفتم، یکی او گفت و کم کم 150 بیت شد. 

سادات یک دفتر داشت که شعر را در آن می نوشت و بعضی ابیات این شعر مشهور شد. 
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 آن زمان خانلری چه سمتی داشت؟
 سناتور انتصابی بود و در همین شعر هم آمده که: »به یک رأی در پارلمان خانلری«. من متأسفانه از روی 
این شعر ننوشتم و نسخه اش را ندارم. اما در کنگرۀ تحقیقات ایرانی در کرمان در سال 1356 خودش برای 
خانلری این شعر را خواند. خانلری هم می خندید و خوشحال بود. صد بیتی را برای خانلری خواند، بعد چند 
نفر دیگر آمدند و نشد ادامه بدهد. البته خانلری هم به او صله داد )خنده(. صله اش هم این بود که ترم بعدش 

در پژوهشکدۀ فرهنگ ایران برایش درس گذاشت. چند بیتش را به خاطر دارم:
ز زر ساخت آلات خوان« خانلری نگویم»که از نقره زد دیگدان  
اگر زاهدان نان جو خورده انـد                       خورد آب جو جـای نان خانلری!
صفــا و کیـا روستــازاده انـد                      پدر در پـــدر تخم خان خانلری
صفــا و کیـا با دکانی خوشند   به صد جای دارد دکان خانلری...

 آنجا گفت که این شعر اشتراکی است؟
نه. هیچ کجا نگفت!

 مشارکت چند درصدی بود تقریبا؟ً
پنجاه، پنجاه.

 از این ابیات که خواندید کدام مال شما بود؟
همین نان جو )خنده(

 از این شعرها باز هم بود؟
بله ولی من هیچ وقت اهل یادداشت کردن نبودم. خودتان هم شــاهد بوده اید. مثلًا در میبد خیلی مثنوی 

بلندی شد. من که نسخه اش را ندارم.
 من دارم. حضرتعالی بودید و دکتر دادبه. حالا آن شــعر در کاغذهای من هست باید یک وقتی 

مرتبش کنیم. 
بله سابقۀ قم بودن ســادات ناصری همان طور که گفتم به دورۀ لیسانســش برمی گشت. آن موقع کسانی 
که لیسانس می گرفتند، نمی توانستند در تهران باشــند و به شهرهای اطراف می رفتند و قم هم با توجه به 
سختی های رفت و آمد در آن زمان ها از همه جا مناســب تر بود. چون زیارتی بود و رفت و آمد به آن حتی 
ســاده تر از کرج و ورامین و اینها بود. این اســت که اینها ترجیح می دادند که در قم باشند و محیط قم هم 
محیطی فرهنگی بود. کتابفروشــی های متعددی داشــت، علما به آن رفت و آمد داشتند. حتی با آیت الله 

بروجردی ارتباط برقرار کرده بود و می گفت یک بار آیت الله بروجردی من را فرستاد بالای منبر.
 خیلی مذهبی بود سادات؟

به هر حال آدم ها یک وقت مذهبی هستند، یک وقت نه. با مرحوم آیت الله مرعشی نجفی و یا با مرحوم استاد 
مطهری هم ارتباط نزدیک داشت. 
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 خوب آقای دکتر حالا با توجه به آن روحیۀ حماسی که من گفتم! هیچ وقت بین شما هم در قم دعوایی شد؟
من همیشه احترام ایشان را حفظ می کردم. هم اســتاد ما بود و هم سنش از من خیلی بیشتر بود. ما با هم 
ارتباط زیادی داشتیم و من خیلی جاها با ایشــان می رفتم. یک بار در تهران با هم به دیدار دکتر حمیدی 
شیرازی رفتیم که خیلی هم خوشحال شد و محبت کرد. یک بار پیش از ظهر بود، سال 1355، که با سادات 
رفتیم منزل علی اصغر حکمت. خیلی پیر شده بود و گوش هایش نمی شنید. هر کس می خواست با او حرف 
بزند، باید می رفت بغل گوشش داد می کشید. خانه ای بود در شمران که خانه ای قدیمی بود. همه چیزش 
یادآور دورۀ رضاشاه و وزارت علی اصغر حکمت بود. مبل و فرش و حتی پیرمردی که چای می آورد از همان 

زمان رضاشاه بود.
من متأسفانه هیچ وقت عادت نداشتم یادداشــت کنم. اگر آن لحظات را همان موقع یادداشت کرده بودم، 
لابد خیلی چیزها از آن درمی آمد. یک علتش هم این بود که مرحوم سادات رانندگی بلد نبود و هیچوقت 
ماشین نداشت و همه جا با ماشــین من می رفتیم و من راننده هم بودم. یک بار گفت بیا برویم یک پیری 
هست در قیطریه. گفتم خوب کیست؟ گفت آقای مقدادی پســر نخودکی معروف در مشهد، که کلی هم 
مرید داشت. انگار مریدان خیلی مهم و معتبری هم داشــت. آدم های بسیار مهم. به هرحال ما رفتیم آنجا. 
لباس روحانی تنش بود و فرقش این بود که شــارب های خیلی بلندی داشــت که نشانۀ درویشی اش بود. 
رفتیم آنجا نشستیم. عد ه ای هم بودند که پیدا بود آدم های مهمی هســتند. بعد سادات مقداری صحبت 
کرد و خودش را معرفی کرد که چه کارهایی کرده ام و نهج البلاغه چاپ کرده ام و کشف الاسرار و اینها. بعد 
پرسید که شما چه توصیه ای به من دارید. نخودکی گفت من توصیه ام به شما این است که نمازهایتان را سر 
وقت بخوانید. یک دو ساعتی نشستیم و آمدیم. در ماشین گفت من که خیلی تحت تأثیر این پیر قرار گرفتم. 
حتماً باطن روشنی دارد. از کجا می دانست که من نمازهایم را سر وقت نمی خوانم که این توصیه را کرد. بعد 
به من گفت نظرت چیست؟ گفتم واقعاً نظرم را بگویم؟ گفت بله. گفتم من یک بیت از عباس فرات یادم آمد:

بیچاره دیـرفهم ولی زودبــاور است گفتم مرید خاصم و باور نمود شیخ 
گفت اهَ! تو هم که می زنی توی ذوق آدم. )خنده(

از این طور جاها زیاد با هم رفته بودیم. مثلًا در قم یک شــیخی بود: مرحوم شیخ محمد حسین بروجردی، 
پدر شادروان دکتر محمود بروجردی. از همان زمان ها که ســادات در قم بود با او آشنا بود. یک شب دعوت 
کرد خانه اش. شیخ خوش مشربی بود که فال حافظ می گرفت و شعر می خواند. دوبار دیگر هم ما را مهمانی 
کرد و خیلی هم سنگ تمام گذاشت. سال 1355 بود. گذشت تا انقلاب شد. یک روز در اوایل سال 1358 
در پیاده رو در خیابان ارم داشتم می رفتم که ایشان را دیدم. عصا در دستش بود. ایستادم سلام و احوالپرسی 
کردم، گفت می خواهم یک نصیحت به تو بکنم. گفتم بفرمایید: گفت یک وقت قاطی سیاست نشی ها! برو 

معلمی ات را بکن و کاری به این کارها نداشته باش.
 عجب! می دانید این بروجردی تا کی زنده بود؟

تا پنج شش سال بعد از انقلاب. 
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 راستی دکتر سادات چطور فوت کردند؟
خیلی ناگهانی. به خودش نمی رسید. فشــار خون داشــت و نه در غذا خوردن رعایت می کرد و نه درست 
معالجه می کرد. زمانی که برای دکتر یزدگردی در دانشگاه اصفهان مراســمی گرفته بودیم، من اسلامی 
ندوشن و مجتبایی و سادات و مصفا و ابراهیمی دینانی و نورالله کسایی و هادی عالم زاده و دادبه و منوچهر 
قدسی و امیراحمد یزدگردی را برای شام دعوت کردم به منزلمان. استاد حسن کسایی و یارانشان نیز بودند. 
از همان جلسه یک نوار هم هست که کسایی نی  می  زند و مصفّا هم یکی از بهترین شعرهایش را می خواند. 
کسایی می گوید که یک سایه ای زیر فرمایشات شما می گذارم. مصفا هم می گوید که من تا به حال با ساز 
شعر نخوانده ام. وارد نیستم. کســایی هم می گوید اگر نمی خواهید نمی زنم و مصفا هم می گوید این باعث 

افتخار من است. بعد هم این شعر را می خواند که:
در بر مادر غریبم پیش مادندر غریب...

خیلی سوزناک است. کسایی هم شوشتری را زیر آن گذاشته و خیلی شاهکار شده. آقایی به نام شریفی 
بود که معروف ترین آشــپز اصفهان بود و برای بزرگترین تجار و مهمانی های بزرگ آشپزی می کرد. من به 
او گفته بودم شام درست کند. از جمله گفته بودم یک برۀ درســتی روی میز بگذارد. تعداد هم حدود سی 
نفر بودند. میز را در ایوان چیده بودیم. بعد که بره تکه و پاره شد، سادات می خواند: ای پاره پاره تن، به خدا 

دوست دارمت )خنده(
آن شب در آن نواری که ضبط شد، سادات هم حرف زد و این شعر حاج آقا حسام دولت آبادی را خطاب 

به استاد کسایی خواند که:
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ز سوز دل چه شنیدی که بازمی گویی بزن که سوز دل من به ساز می گویی 
اما ماجرای فوت سادات چه بود. او برای همایشــی، با یک هیأتی رفت افغانستان. زمان ژنرال نجیب الله 
بود. چند سخنرانی کرده بود و خیلی هم جلوه کرده بود. بعد ســر میز شام همان جا سکته می کند و فوت 

می کند. افغان ها جنازه اش را خیلی با احترام به ایران فرستادند. 
بعد هم باستانی  پاریزی مطلبی نوشت و این بود که اشتباه کردند که سادات را برگرداندند و خوب بود که  

همان جا کنار مقبرۀ سنایی دفنش می کردند که این ارتباط میان ایران و افغانستان حفظ شود.
بعدش ما هم در دانشــگاه اصفهان برای سادات بزرگداشــتی برگزار کردیم. در مجموع سادات خیلی 
خوش مشرب بود و حافظۀ خوبی داشت، اهل فضل و کمال بود و شعر فارسی را هم خیلی خوب می شناخت 
و خیلی حیف شــد. به خصوص در روزگار ما که ادبیات فارســی روز به روز روی به تنزل دارد، کمبود این 
چنین افرادی خیلی احســاس می شــود. انگار خلئی ایجاد شده، آن نســل واقعاً آدم های زحمت کشیدۀ 
درس خوانده ای بودند. حالا من شوخی هایش یادم مانده ولی سادات در فهم و کمال هم جداً قابل ستایش 

بود. 
غم درگذشت استاد دکتر سید حسن سادات ناصری برایم بسیار سنگین بود. برایش مرثیه ای گفتم که 

الان فقط دو بیت آخرش راـ که حاوی ماده تاریخ است ـ به یاد دارم:
   چون جمع عاشقــان بشنیدند ســــال ها                    اســرار عشق از دم ســادات ناصـری   
هم عشق سر به جمع نهاد و به مویه گفت:                تاریخ اوست »ماتم ســادات ناصـری«  

ماتم سادات ناصری= 1298 
+ سرعشق یعنی ع = 1368 

 پس در سال 1368 فوت شدند؟
بله. تولدشان هم در 1304 بود، بنابراین کلًا 64 ســال عمر داشتند. انگار بیش از 900 سال پیش، مسعود 

سعد سلمان این ابیات را از زبان من و انبوه دوستان و شاگردان و ارادتمندان او سروده است:
که چو تو هیچ غمگسار نداشت بر تو سیــد حسن دلم گرید  
که تنم هیـچ چون تو یار نداشت تــن من زار بـر تـو می نــالد  
زان اجل اختیار جـان تو کرد                                که به از جانت اختـــیار نداشت
دست جدّ تو ذوالفقار نداشت... زان بکشتت قضا که بر سر تو  
گوشم اول که این خبر بشنود                              به روانت که استــــوار نداشت

که دگر چون تو روزگار نداشت...  ماتــم روزگـــار داشتـــــه ام  
ادامه دارد...




